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رت  به صــو قبــل  ز  و ر چنــد 
اتفاقــی، یکــی از پیشکســوتان 
ا  ر ل  تبــا فو ه  ســپیدکرد مو
دیــدم. گپــی زدیــم و حــال و 
احوالپرســی مان رسید به اینجا 
کــه »چه خبــر از فوتبــال؟« و 
بعــد اتفاقــات جــام جهانــی را 
مــرور کردیــم. هــر دو دل مــان 
بــرای تیم ملی ســوخت! قبل از 
جــام جهانی، رفتــار غیرحرفه ای 
بــا ایــن تیــم مظلــوم داشــتند، 
در جــام جهانــی، حاشــیه های 
فراموش نشــدنی رقــم خــورد و 
بعــد از جــام جهانــی رســیدیم 
بــه تیمــی بــدون ســرمربی، 
بــدون امیــد و بــدون برنامــه. 
م  شــنا خو پیشکســوت  یــن  ا
گفــت: »کاری کردنــد کــه آدم 
فکــر می کنــد تیــم ملــی ارث 
پدرشــان اســت!« مهــدی تــاج، 
رئیــس فدراســیون فوتبــال در 
تازه تریــن مصاحبــه خــود گفته 
امیــدوارم ســرمربی تیــم ملی و 
تیــم امیــد زودتر انتخاب شــود! 
طــوری ایــن واژه ها در رســانه ها 
نــگار  جابه جــا می شــود کــه ا
مهم تریــن تیــم ایــن مملکــت، 
بازیچــه دســت آقایــان اســت.
 وقتــی ایــن بحث هــا و مســائل 
را بــه یکدیگر می چســبانیم، به 
یــک پــازل عجیــب می رســیم: 
»انــگار هیچ کــس دلــش بــرای 
تیــم ملــی نمی ســوزد« اگــر این 
طــور بــود، اگــر تیــم ملــی یــک 
بی  دلســوز درســت و حســا
ینجــا  رمــان بــه ا داشــت، کا
نمی کشــید که امروز بنشــینیم 
و غصه فردا را بخوریم. حسرت 
ن  بســتا عر  ، ت را مــا ا  ، قطــر
یــی کــه بــا ســرعتی  و تیم ها
سرســام آور از کنارمــان عبــور 
می کننــد و فقــط نظاره گرشــان 

 . هســتیم
نــه آقا! ایــن فوتبــال، تکیه گاه و 
ســتون می خواهــد نــه آدم های 

مدعــی و طلبکار.

همــه مــا در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه 
خصلت هــای خــوب و بــد متفاوتــی دارد؛ مــن، تــو و 
تک تــک مــا بخشــی از ایــن جامعــه هســتیم. از این 
جامعــه، یک نفــر بقال ســر کوچه می شــود، گروهی 
پزشــک و کادر درمــان را تشــکیل می دهنــد و یکــی 
ممکــن اســت نماینــده مجلــس یا مدیــرکل در یک 
نهــاد باشــد. یکــی فوتبالیســت می شــود و دیگــری 
رئیــس یــا عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون های 

ورزشــی.
فوتبــال ایــران انعــکاس روشــنی از جامعه ای ســت 
کــه در آن زندگــی می کنیــم: کم تحمــل و بی طاقت، 
کم حوصلــه، عجول و شــتابزده، احساســاتی و البته 

در مــواردی عصبانــی یــا حاضری خــور. 
در چنیــن جامعــه ای، چــه فــردی بــا چــه ویژگی هــا 
و خصلت هایــی بــرای هدایــت تیم ملــی مناســب 
اســت؟ آیــا فوتبــال پذیــرش یــک مربــی کــم آوازه 
مثــل برونــو متســوی ســال 2000 را دارد؛ مــردی کــه 
با ســنگال در جام جهانی 2002 درخشــید و مشــهور 
شــد؟ اهالــی ایــران می پذیرند کــه یک مربــی به نام 
کادمــی لاماســیا  فیلیکــس ســانچز کــه تنهــا در آ
روی تیم هــای جوانــان کار کــرده، هدایــت تیم ملــی 
بزرگســالان را برعهــده بگیــرد؟ واکنش مــا به چنین 

انتخاب هایــی چیســت؟
در تمــام ایــن ســال ها، فوتبــال ایــران پــول هنگفتی 
بــرای حاضری خــوری خــرج کــرده اســت؛ ســراغ 
کارلــوس کــی روش رفت که کارنامه روشــن و رزومه 
کاملــی داشــت و خــودش را قبــاً در تیم هــای رئــال 
مادریــد، تیم ملی پرتغــال و منچســتریونایتد اثبات 
کــرده بــود. پــس از او، همــواره صحبــت از انتخــاب 
مربیــان بــزرگ بــود تــا آنجــا که مازیــار ناظمــی مدیر 
روابط عمومی وزارت ورزش در توئیتر خود نوشــت: 
»باشــکوه تر طلــوع می کنیــم؛ بــزرگان مربیگــری 
فوتبــال در صــف مذاکره برای فوتبــال ایران.« او زیر 
نوشــته اش ایــن نام هــا را هشــتگ زده بــود: زیدان، 

کلینزمــن و مورینیــو!
خروجــی ایــن تفکــر، رســوایی ویلموتس گیــت 
بــود؛ مربــی مغــرور و پرمدعایــی که برخــاف دوران 
فوتبالــش، در مربیگــری کارنامــه ای درخشــان 
نداشــت و خبرنگاران فرانسوی و بلژیکی از انتخاب 
او حیــرت زده بودنــد و یکــی از آنهــا در گفت و گــو بــا 
روزنامه  ایران ورزشــی گفتــه بود: »در بلژیک همه از 

انتخــاب ویلموتس برای هدایت ایران شــگفت زده 
شــده اند و متعجبند که چگونه ایران از کی روش به 
ویلموتســی رســیده که در اروپا به یک مربی مغرور 
و تنبــل شــهرت دارد. او از مربیانــی نیســت کــه تیــم 
بســازد. او بازیکن بزرگی بود اما در مربیگری از نظر 
تاکتیکی بســیار ضعیف اســت. هنر بزرگ او تهییج 
بازیکنان است به شرطی که همزبان او باشند!« در 
فوتبال باشــگاهی هم رفتارهای مشابهی دیده ایم. 
بــه نــدرت یــاد دارم کــه باشــگاه های ایران بــه مربی 
خارجی بیش از یک یا دو ســال فرصت داده باشــند 
بی آنکــه جامــی کســب کنــد. امــا در دنیــا یــک یا دو 
ســاله نمی شــود تیــم ســاخت. بــه میکل آرتتــا نگاه 
کنید یا یورگن کلوپ بهترین نمونه از فرصت دادن 

به مربی در فوتبال حرفه ای دنیاست که در سال 
پنجــم قــراردادش قهرمان انگلیس شــد. 

آرتتــا کــه پیــش از حضــور در آرســنال تنهــا 
دســتیاری پــپ گواردیولا را در کارنامه داشــت، 

بــا قراردادی ســه ســاله هدایت یکــی از بزرگترین 
تیم هــای دنیــا را برعهده گرفت و به دلیل پیشــرفتی 
کــه در آرســنال ایجاد کــرد، قراردادش تمدید شــد، 
بی آنکــه جامــی بــرده باشــد. او حــالا در ســال ســوم 
کارش تیمی ساخته که مدعی قهرمانی در انگلیس 
اســت و نمایش هــای فوق العــاده او بــدون خریــد 
ســتاره های بزرگ تحســین دنیا را به همراه داشــته.

حــالا تصــور کنیــد ایــن مربــی را ســه ســال پیــش بــه 
فوتبال ایران پیشــنهاد می دادند؛ بی شــک واویایی 
بــود که چرا ســراغ مــردی رفته ایم کــه تنها افتخارش 
دســتیاری پــپ گواردیــولا اســت و بــه کمتــر از خــود 
پــپ و مورینیــو راضی نیســتیم! در فوتبال ایران همه 
دنبــال نام هــای بــزرگ هســتند و از نخســتین بازی از 
او بــرد می خواهیــم و از یــک باخــت فاجعــه ای ملــی 
می ســازیم. در چنیم فضایــی، وقتی نام هکتور کوپر 
مطــرح می شــد، پیــش از آنکــه بــه رزومه و نداشــتن 
تیــم بــزرگ در 10 ســال اخیــر فکــر کنیم، یــاد برخورد 
تنــد او بــا خبرنگاران در ورزشــگاه البیت می افتیم که 
وقتــی یــک خبرنــگار بــرای گفت و گــو رفت، با دســت 
دوربیــن تلویزیونــی را پس زد و چنان عصبانی از کنار 
رســانه ها گذشــت که انگار او ســرمربی انگلیس بود 
کــه در مرحلــه یک چهارم بــه فرانســه در البیت بازی 
را باختــه اســت. چنیــن رفتــاری بــا رســانه ها در ایران 

چــه غوغــا و جنجالــی برپــا می کند؟
فوتبال ایران هنوز نمی داند که کســی با چه خصلت 
و خصوصیاتــی بــرای تیم ملــی مناســب اســت و 
بــرای چــه آینــده ای بایــد ســراغ مربــی خارجــی بــرود 

و چقــدر بــه یــک مربی 
زمــان می دهــد. پیــش از 

هــر چیــز از هیــأت رییســه 
فدراسیون باید پرسید که چقدر فوتبال 
بلدند و قادرند یک مربی را سوای نتایج 
تحلیــل کننــد و دریابنــد که او در مســیر 
درســتی حرکــت می کنــد یا نــه. از چنین 
فوتبالی با چنین مدیرانی، ممکن اســت 
کی روش، برانکو یا اســتراماچونی بیرون 
بیاید یا هدایت تیم ملی براســاس بخت 
و اقبال به تومیســاو ایویچ برســد که در 
آســتانه جام جهانــی اخــراج می شــود. از 
یــاد نبریــم کــه دراگان اســکوچیچ یــک 
مربــی گمنام - شــبیه متســو یا رنــار قبل 
از حضــور در مراکــش بــود- کــه تیم ایران 
را در بدتریــن شــرایط بــه جام جهانــی 
رســاند. او بــرای اســم و رســم دار شــدن 
دنیایــی انگیــزه داشــت کــه از تــرس 
شکســت های ســنگین بــه انگلیــس و 
امریــکا او را هــم دم جام جهانــی اخــراج 
کردیــم و بــا کــی روش کبیــر هــم 6 گل از 
انگلیــس خوردیــم. از ایــن باخــت بدتــر 
هــم می شــد؟ حــالا منتظریــم تــا بعــد از 
مدت هــا نــام ســرمربی جدیــد معرفــی 
گــر خوش شــانس باشــیم،  شــود و ا
کــی روش یــا برانکــو نصیب مان می شــود 

و اگــر بدشانســی بیاوریــم، ویلموتس گیت 
دیگــری در راه اســت! از ایــن فدراســیون هیــچ 

اتفاقــی بعیــد نیســت.

محسن ذاکری
خبر نگار ورزشی

 zنفر به نفر

بازیچه ای به اسم 
تیم ملی

حیات خلوت سقوط کرده ها

خصلت های فوتبال ایران در انتخاب سرمربی

 حاضری خور، کم طاقت 
و البته احساساتی!

ابقای آقای بازنده

داســتان انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال 
ایــران کم کــم بــه ســمت دومــاه میــل می کنــد. 
طولانی شــدن روند انتخاب سرمربی با شایعات 
بی شــماری از سوی رســانه های داخلی و خارجی 
همــراه بــود، شــایعاتی کــه همچنــان هــم ادامــه 
دارد و معلوم نیســت چــه زمانی به پایان خواهد 
رســید. در جدیدتریــن شــایعه امــا هکتــور کوپــر 
مربــی کهنــه کار و 67 ســاله فوتبــال جهــان کــه 
ســابقه هدایت تیم های ملی مصر و ازبکســتان 
را در طــی ســالیان اخیــر در کارنامه خودش دارد 
به عنــوان گزینــه بــه تیــم ملی ایران لینک شــده. 
گزینــه ای ســهل و ممتنع. اگر بخواهیــم کارنامه 
ایــن مربــی را در دهه هــای گذشــته بررســی 
کنیــم، بــه تیــم اینتــر و والنســیا می رســیم کــه 
بــا ایــن مربــی همیشــه در حســرت رســیدن بــه 
قهرمانــی می ماندنــد و به نایــب قهرمانی قناعت 

می کردنــد. کوپر در آن ســال ها بواســطه ناکامی 
در کســب قهرمانــی، بــه آقــای نایــب قهرمــان 

معــروف بود.
از آن ســال ها روزهای زیادی ســپری شده و کوپر 
در ایــن ســال ها از قامــت یک مربــی برنده، بدل 
به یک مربی ناکام شــده. نزدیک ترین دســتاورد 
این سرمربی طی سالیان اخیر به صعود به جام 
جهانــی 2018 روســیه بــا مصــر پــس از 28 ســال 
عــدم حضــور ایــن تیــم در مهم تریــن تورنمنــت 
فوتبالــی جهــان بــاز می گــردد؛ دســتاوردی کــه 
حداقــل 5 ســال از وقــوع آن می گــذرد. بــا توجــه 
بــه کارنامــه ســال های اخیــر کوپــر ایــن مربــی 
نمی توانــد گزینه مطلوبی برای هدایت تیم ملی 
ایران باشد. تمام گزینه هایی که در طول این دو 
مــاه حــول نیمکــت تیم ملی چرخیــده، یک وجه 
اشــتراک دارنــد؛ مربیانــی کــه بــا تیم هــای قبلــی 
خودشــان ســقوط کرده انــد و در طول یک ســال 
اخیــر بیــکار بوده انــد. نکتــه ای که با توجــه به آن 
می تــوان گفت فوتبال ملی ایــران پس از ناکامی 
تیــم ملــی در جــام جهانی قطــر و رفتــن احتمالی 

کــی روش تبدیــل بــه حیــات خلــوت مربیــان 
ســقوط کرده شــده کــه در فکــر هدایــت ایــران 
بــرای بازیابــی قــدرت از دســت داده خودشــان 
هســتند. دکترینــی کــه نمی توانــد راه نجــات 

فوتبــال ما باشــد.

حــدود دو مــاه اســت که جام جهانــی 2022 قطر 
بــه پایــان رســیده و همچنــان تکلیــف مانــدن یا 
رفتــن کــی روش در تیــم ملــی مشــخص نشــده 
اســت. ســی کیو بعــد از اینکــه حتــی نتوانســت 
حــذف آبرومندانه ای در قطر داشــته باشــد چند 
روزی را در تهران به گشت و گذار پرداخت و بعد 
از یک جلســه با رئیس فدراسیون فوتبال تهران 
را بــه مقصــد لیســبون تــرک کرد. شــایعاتی که از 
خروجی این جلسه بیرون آمد این بود که ادامه 
همــکاری دو طــرف وجــود نخواهــد داشــت امــا 
هیچ کس به صورت قطعی از این اتفاق صحبتی 
نکرد. با وجود فاصله حدود یک ســال تا شــروع 
جام ملت های آســیا، مشــخص بــودن وضعیت 
هیــچ نیمکتــی در جهــان به انــدازه تیم های ملی 
آســیایی اهمیــت ندارد. حتــی با وجــود این اکثر 
تیم هــای اروپایــی کــه بعــد از جــام جهانــی به کار 
خود با ســرمربی پایان دادند، ســرمربی جدید را 
مشــخص کرده انــد امــا نیمکــت تیم ملــی ایران 
همچنــان بــدون مالک اســت. در حالی که هیچ 

گاه به صــورت رســمی اعــام نشــد کــه کارلــوس 
کی روش از تیم ملی جدا خواهد شد، اما اسامی 
زیادی از ســمت فدراسیون فوتبال برای مذاکره 
و بــر عهــده گرفتن این ســمت روی میز گذاشــته 
شــد. در بیــن اســامی داخلــی از جــواد نکونــام، 
فرهــاد مجیــدی، امیــر قلعه نویی و علــی دایی... 
نــام برده شــد که قرار اســت با آنها مذاکره شــود 
و در صــورت توافــق آنهــا بــرای جــام ملت هــای 
آســیا روی نیمکــت بنشــینند و در صورت نتیجه 
گرفتــن تــا جــام جهانــی 2026 ادامــه دهنــد. 
همان طــور کــه انتظــار می رفــت ایــن گزینه هــا 
نیــز فقــط در حــد حرف ماند و هیچ پیشــرفتی در 
ایــن مــورد وجود نداشــت. امــا از همــه جالب تر 
گزینه هــای خارجــی بــود کــه مطرح می شــد، هر 
روز نام مربیان ارزانی که هیچ رزومه درخشــانی 
نداشــتند، مطرح می شد که مخاطب با شنیدن 
نــام آنها با خــودش فکر می کرد همــان کی روش 
بمانــد بهتر اســت تــا باز هم یک مربــی بازنده به 

تیــم ملی ایــران اضافه شــود.

امیررضا همایون
خبرنگار ورزشی

ایمان گودرزی
خبرنگار ورزشی

بــازی آرژانتیــن – کرواســی در نیمــه نهایــی جــام 
جهانــی. اســتادیوم البیــت در خــارج از شــهر. 
آرژانتین یکی از پرطرفدارترین تیم های جام است 
و هوادارانش استادیوم را قرق کرده اند. در جایگاه 
ویــژه نیــز همیــن قانــون حکفرماســت و تقریبــاً 
تمامــی صندلی هــا در اختیــار آرژانتینی هاســت. 
چهره هــای نام آشــنای دور و نزدیــک دیــده 
می شــوند. باتیســتوتا، کانیگیــا، زابالتــا، ســورین، 

ورون، آگوئــرو و... از سرشــناس ترین ســتاره های 
ســال های دور و نزدیــک آلبــی سلســته هســتند 
کــه بــرای تماشــای ایــن بــازی بــه قطــر آمده انــد و 
در جایــگاه همپــای هــواداران پرشــور آرژانتینــی 
تیــم ملــی کشورشــان را تشــویق می کننــد. در 
گوشــه جایــگاه ویــژه اما یک چهره آشــنا نشســته 
کــه برخــاف ســایر هموطنانــش از جایــش تکان 
نمی خورد. مردی با چهره ای عبوس و دژم بازی را 
به دقت زیر نظر گرفته. از شــور و حرارت روزهای 
کنــار زمینــش هیچ خبری نیســت. روزهایی که او 
لب خط برای والنسیا و اینتر بالا و پایین می پرید. 
او کســی نیســت جز هکتور رائول کوپر. مردی که 

آرام و بی حرکت بازی را تماشــا می کند و از شــور و 
هیجــان هیــچ خبری نیســت.

آرژانتین تیم برتر بازی اســت و 3 گل به کرواســی 
مدعــی خامــوش و منظم جــام می زند. هــواداران 
روی ســکوها غوغا به پا کرده اند. بســان هواداران 
آرژانتینی هــای ســابق تیم ملی نیز جایــگاه ویژه را 
روی سرشان گذاشته اند اما هکتور کوپر کماکان 
ســاکت اســت و در ایــن شــادی جمعــی همراهی 
نمی کنــد. مثــل یــک مجســمه ســاکت و ســرد. 

عبــوس و یخی.
بــازی تمــام می شــود و میهمانــان ویــژه از جایــگاه 
ویــژه یکی یکی خارج می شــوند. همــه دوربین ها 

و خبرنگاران به ســمت و ســوی چهره ها می روند؛ 
باتــی گل، ورون، زابالتــا و... در میــان آن همــه 
شــلوغی هکتور رائول کوپر با همان چهره ســنگی 
و عبــوس بــا یــک کولــه بــر دوش از کنــار جمعیت 
می گــذرد و بــه ســمت بیرون اســتادیوم مــی رود. 
ناگهــان یکــی از دوربین هــای حاضــر در محوطــه 
متوجــه او می شــود و دوان دوان بــه ســمت کوپــر 
مــی رود تــا بــا او مصاحبــه کنــد. واکنــش کوپــر به 
این دوربین عجیب اســت؛ او با دســت دوربین را 
پــس می زنــد: »نو اینترویو« و ادامه مســیر خود را 
بــا همان چهــره عبوس پی می گیرد. واکنشــی که 

تعجــب همــگان را به همــراه دارد.

هکتور کوپر البته هیچ وقت مربی خوش اخاقی 
نبوده. بنابراین چنین واکنشــی از او جای تعجب 
نــدارد امــا دلیل ایــن همه عصبانیت بــر همگان 
پوشــیده اســت. مردی که از روزهــای اوج فاصله 
گرفتــه و آخریــن بــار در ازبکســتان و کنگــو آواره 

بــوده و حــالا بــه ایــران لینک شــده! کوپــر در دهه 
هفتــم زندگــی اش آشــکارا عصبی تــر، بی حوصله 
تــر و تندخوتــر شــده و حــالا می گوینــد قرار اســت 
بــه ایــران بیاید تا روی نیمکت تیم ملی بنشــیند. 
شــایعه ای کــه رئیــس فدراســیون آن را تکذیــب 
کــرده امــا در ایــن ســرزمین، تکذیــب همیشــه 
معنــای تأییــد می دهــد. آیــا شــاهد حضــور ایــن 
مربــی تندخــو و عصبــی در ایــران خواهیــم بــود؟ 
تماشــای او بــا این ســگرمه های درهــم و عبوس و 
برخــوردش با اهالی فوتبال ایران و بازیکنان یکی 
از جذابیت هاســت اگرچه چندان گزینه مطلوب 

و ایده آلــی نیســت.

آقای تندخو با سگرمه های درهم

آیسان سعیدی
روزنامه نگار ورزشی

سعید زاهدیان
خبرنگار ورزشی


